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مخاطب خاص ســاخته شــده اند. هنر و تجربــه با همین 
نگاه شکل گرفت.«

رئیس اسبق سازمان سینمایی معتقد است استقبال 
از ایــن جریان حــتی فراتــر از پیش بینی هــای اولیه بــود. او 
توضیــح داد: »تصور من ایــن بود که حداقل پنج یا شــش 
سال زمان لازم است تا هنر و تجربه جای خود را پیدا کند، 
اما اســتقبال به قدری گســترده بود که خیــلی زود به یک 

برند فرهنگی تبدیل شد.«
ایوبی همچنین از نقش مدیران و مشــاوران اولیه این 
جریان یاد کــرد و گفت حضور چهره هایــی مانند کیانوش 
عیاری، هوشنگ گلمکانی و دیگر سینماگران و منتقدان 
شناخته شــده باعــث شــد هنــر و تجربــه از اعتبار ویــژه ای 
برخوردار شود. به گفته او، اعضای این مجموعه با عشق و 
علاقه در جلسات حضور پیدا می کردند و برای تثبیت این 

جریان فرهنگی تلاش زیادی انجام دادند.

هنر و تجربه پروژه پر هزینه ای نبود.
با این حــال، ایوبــی معتقد اســت کــه هنــر و تجربه در 
سال های بعد به تدریج از مســیر اولیه خود فاصله گرفت 
و به سمت کم رنگ شدن حرکت کرد. او در این باره گفت: 
»متأسفانه هنر و تجربه بعد از آن دوران وارد مسیر ضعیف 
شدن شد و تقریباًً به سمت خاموشی رفت؛ سرنوشتی که 
متأسفانه بسیاری از طرح های خوب فرهنگی در کشور با 

آن مواجه می شوند.«
او در پاســخ بــه این دیــدگاه که مشــکلات مــالی عامل 
اصــلی ایــن وضعیت بــوده اســت، نظــر متفــاوتی دارد. به 
اعتقاد ایوبی، هنر و تجربه اساساًً پروژه ای پرهزینه نبود و 
با بودجه ای محدود توانست دستاوردهای مهمی داشته 
باشــد. او با اشــاره به تجربه مدرسه ســینما در آن سال ها 
گفت بســیاری از فیلمســازان جــوان و موفق امــروز از دل 

همین جریان و برنامه های آموزشی آن بیرون آمدند.
ایوبــی یــکی از دلایــل اصــلی تضعیــف هنــر و تجربه را 
تغییر نگاه مدیریتی به ســینما می داند؛ نــگاهی که در آن 
شــاخص هایی مانند فــروش، تعداد مخاطب و بازگشــت 
ســرمایه بر ارزش هــای فرهنــگی و هنــری غلبه پیــدا کرد. 
با این حال، او نســبت به آینده خوش بین اســت و معتقد 
اســت با حضور مدیران جدید سینمایی، امکان بازگشت 

این جریان به دوران رونق خود وجود دارد.

ایران صاحب یک هویت مستقل سینمایی است
او در ادامــه بــا اشــاره بــه ضــرورت بازســازی اقتــدار 
فرهنگی ایران گفت: »بعد از این دوران و جنگی که پشت 
ســر گذاشــته ایم، یــکی از مهم‌تریــن مســائل کشــور باید 
بازگشــت به اقتدار فرهنگی ایران باشد. ایران در بسیاری 
از حوزه های فرهنگی مرجعیت داشــته و بایــد دوباره این 
جایگاه را احیا کند؛ از خوشنویسی و هنرهای سنتی گرفته 

تا سینما.«
ایوبی تأکید کرد که ایران برخلاف بسیاری از کشورهای 
منطقه، صاحب یک هویت مســتقل ســینمایی است. او 
گفت: »در دنیا ســالن سینما زیاد اســت، اما چیزی به نام 
سینمای مصر یا سینمای عربستان به معنای یک مکتب 
فرهنگی شناخته شــده وجود ندارد؛ در حالی که ما چیزی 
به نام سینمای ایران داریم. سینمایی که لهجه ایرانی دارد، 

فرهنگ ایرانی دارد و حامل تمدن ایرانی است.

سینمای هنری مخاطبان ویژه خود را دارد
او همچنین درباره آینده فیلمسازان جوان و تجربه گرا 
معتقد اســت اگر هنر و تجربه بتواند به شــیوه ســال های 
نخســت فعالیت خود بازگــردد، همچنــان ظرفیت جذب 
مخاطــب را خواهــد داشــت. از نــگاه او، اعتبار برنــد هنر و 
تجربه، فرش قرمزها، جلسات نقد و بررسی، شیوه اکران و 
تبلیغات تخصصی، همه عواملی بودند که به دیده شدن 

آثار کمک می کردند و می‌توانند دوباره احیا شوند.
ایوبــی در پایان با اشــاره بــه مخاطبان ســینمای هنری 
گفــت: »ســینمای گیشــه و ســرگرمی همیشــه مخاطبان 
خــودش را دارد، امــا ســینمای هنری هــم مخاطبــان ویژه 
خود را دارد؛ از جوانان و دانشجویان گرفته تا علاقه مندان 
جدی فرهنگ و هنر. این مخاطبان همچنان وجود دارند 
و اگر سیاست گذاری درســتی صورت بگیرد، هنر و تجربه 

می تواند بار دیگر به جایگاه تأثیرگذار خود بازگردد.

»هنر و تجربه« یک باور غلط را 
شکست

مسعود سفلائی، مدیر گروه 
سینمایی »هنر و تجربه«:

مسعود سفلائی، مدیر گروه سینمایی »هنر و تجربه«، با 
تأکید بر ضرورت حمایت از سینمای غیرتجاری، معتقد است 
مهم ترین دستاورد »هنر و تجربه« در سال های فعالیت خود، 
شکستن این باور بوده که مخاطب ایرانی برای سینمای هنری 

و غیرتجاری وجود ندارد.
ســفلائی در گفت وگو با صبا، با اشــاره به تجربه حضور در 
جشن هفتادمین سالگرد بخش های مرتبط با سینمای هنری 
در جشنواره کن، اظهار کرد: »جشن هفتاد سالگی در کن برای 
من شخصاًً یک لحظه تأمل برانگیز بود. نه فقط به عنوان یک 
رویداد جشنواره ای، بلکه به عنوان یک آینه؛ آینه ای که نشان 
می داد دنیا چطور به سینمای غیرتجاری نگاه می کند و ما کجا 

ایستاده ایم.«
او با اشاره به سیاست های حمایتی کشورهای مختلف از 
 )CNC( سینمای هنری افزود: »در فرانســه، مرکز ملی سینما
دهه هاســت با مکانیزم های مالیــاتی و یارانه ای مشــخص از 
سینمای هنری حمایت می کند. در کره جنوبی، دولت سینما 
را به عنوان یــک صنعت فرهنگی اســتراتژیک تعریف کرده و 
بخشی از ایــن تعریــف، حمایت از ســینمای غیرتجــاری بوده 
اســت. در آلمان نیز صندوق های منطقه ای فیلم مســتقل از 

منطق بازار فعالیت می کنند.«
مدیــر گــروه ســینمایی »هنــر و تجربــه« ادامــه داد: »این 
اتفاقات تصــادفی نیســتند. آن ها نتیجــه یک بــاور اجتماعی 
هســتند که ســینمای هنری را بخشی از هویت فرهنگی ملی 
می داند. مهم تر از آن، در این کشــورها یک باور صنفی شکل 
گرفته که بر اساس آن، سینمای هنری بخشی جدایی ناپذیر از 

اکوسیستم سینما محسوب می‌شود.
سفلائی با بیان اینکه چنین باوری هنوز به شکل گسترده 
در ســینمای ایران وجــود ندارد، گفــت: »ســینماداران ترجیح 
می دهند سالن هایشــان را به فیلم‌هــای پرفروش اختصاص 
دهند، توزیع کنندگان نیز انگیزه ای برای کار با فیلم های هنری 
نمی بینند. در چنین شــرایطی، »هنر و تجربه« در خلأ موجود 
شکل گرفت تا فضایی برای بقای این ســینما فراهم کند، اما 
یک گروه سینمایی به تنهایی نمی تواند جای یک باور صنفی 

فراگیر را بگیرد

مشکل اصلی فقط کمبود بودجه نیست
مدیر گروه ســینمایی »هنــر و تجربــه« در ادامه بــا رد این 
دیدگاه که مشکل سینمای هنری صرفاًً مالی است، اظهار کرد: 
»اگر بگوییم مشــکل فقط مالی اســت، راه حــل را بیش از حد 
ساده کرده ایم. تجربه سال های مختلف نشان داده حتی در 
دوره هایی که منابع مالی بهتر بوده، سینمای هنری همچنان 
در حاشیه مانده اســت. دلیل آن، فقدان یک باور فرهنگی و 

صنفی جدی نسبت به اهمیت این سینماست.« 
ســفلائی افزود: »وقــتی ارزش یــک فیلم صرفاًً بر اســاس 
میــزان فــروش آن ســنجیده می شــود، در واقــع یــک انتخاب 
ایدئولوژیک صــورت گرفته اســت. نتیجه چنین نــگاهی این 
اســت که ســالن های بهتــر در اختیــار فیلم هــای تجــاری قرار 
می گیرنــد، توزیع کننــدگان از همــکاری بــا آثــار هنــری فاصله 
می گیرند و رسانه ها نیز عمدتاًً به سراغ آثار پرفروش می روند.

او تأکید کرد: »سینمای هنری در ایران بیش از آنکه قربانی 
نبود مخاطب باشــد، قربانی دیده نشدن است. تجربه اکران 
بســیاری از فیلم های »هنــر و تجربه« نشــان داده کــه حتی با 
حداقــل تبلیغات نیــز می تواننــد مخاطب خــود را پیــدا کنند. 

بنابراین مشکل اصلی، دسترسی، معرفی و تبلیغات است.«

هنر و تجربه یک باور غلط را شکست
مدیر گروه ســینمایی »هنر و تجربه« مهم ترین دســتاورد 
ایــن مجموعــه را تغییر نــگاه نســبت بــه مخاطبان ســینمای 
هنری دانســت و گفت: »ســال ها این تصور وجود داشت که 
مخاطب ایرانی علاقه ای به ســینمای غیرتجاری ندارد. اما ما 
فیلم هایی را اکــران کردیم که بدون برخورداری از ســتاره های 

مشهور یا بودجه های تبلیغاتی سنگین، با استقبال قابل توجه 
مخاطبان مواجه شــدند. این اتفــاق نشــان داد آن بــاور رایج، 

نادرست بوده است.
او همچنیــن ایجــاد یــک مســیر اکــران جایگزیــن بــرای 
فیلمسازان جوان را از دیگر دستاوردهای این گروه عنوان کرد و 
افزود: »پیش از شکل گیری »هنر و تجربه«، فیلمسازان جوان 
عملًاً یا باید فیلم هایشــان را در جشــنواره ها نگه می داشــتند 
یا برای رســیدن به اکران، آن ها را به ســمت بازار تجاری سوق 
می دادند. »هنر و تجربه« راه سومی را پیش روی آن ها قرار داد.

فیلمساز جوان، امروز امید بیشتری برای دیده شدن دارد
ســفلائی بــا اشــاره بــه تأثیــر ایــن گــروه بــر نســل جدیــد 
فیلمسازان اظهار کرد: »مهم ترین تغییری که اتفاق افتاده، یک 
تغییر ذهنی است. پیش از این بسیاری از فیلمسازان جوان از 
همان ابتدا تصور می کردند فیلم شخصی و غیرتجاری امکان 
اکران ندارد. این نوعی خودسانسوری بود. اما امروز می دانند 
اگر فیلمی با زبان سینمایی و حرفی برای گفتن ساخته شود، 

امکان دیده شدن آن وجود دارد.
او البتــه تأکید کرد که ایــن فضا همچنان محدود اســت و 
گفت: »تعداد ســالن ها کافی نیســت، مکانیزم های حمایتی 
هنــوز کامــل نشــده اند، امــا نفــس وجــود چنیــن فضایی یک 

دستاورد مهم است که باید حفظ و تقویت شود.

ضرورت حمایت فرهنگی از سینمای هنری
مدیر گروه سینمایی »هنر و تجربه« در بخش دیگری از این 
گفت وگو با بیان اینکه دفاع از سینمای هنری امروز ضروری تر 
از گذشــته اســت، اظهار کرد: »در دورانی زنــدگی می کنیم که 
سرگرمی در اشــکال مختلف و به وفور در دسترس است. اما 
ســینمای هنری وظیفه ای فراتر از ســرگرمی دارد. این سینما 
آینه ای است که جامعه می تواند خود واقعی اش را در آن ببیند 
و درباره مسائل پیچیده و پرســش های دشوار تأمل کند.این 
کارکرد را هیــچ فیلم پرفــروشی نمی تواند جایگزیــن کند، زیرا 
اساساًً هدف سینمای هنری با سینمای تجاری متفاوت است.

مخاطب سینمای هنری دیگر محدود به خواص نیست
سفلائی درباره تغییرات مخاطبان سینمای هنری گفت: 
»در سال های اخیر نسل جدیدی از مخاطبان شکل گرفته اند 
که از طریق پلتفرم های آنلاین با سینمای جهان آشنا شده اند. 
آن ها آثار ســینمای کــره، اروپــا و آمریــکای لاتیــن را دیده اند و 

سطح انتظارشان از سینما بالاتر رفته است.
او ادامه داد: »این مخاطبان نه تنها سواد سینمایی بیشتری 
دارند، بلکه دیگر آن کلیشــه قدیــمی را که ســینمای هنری را 
خسته کننده می دانست، قبول ندارند. به نظر من این تحول 

یکی از مهم ترین اتفاقات فرهنگی سال های اخیر است.«
ســفلائی در پایــان تأکید کــرد: »چالــش اصلی امــروز این 
است که این مخاطب جدید را حفظ کنیم و به او نشان دهیم 
که سینمای ایران نیز می تواند همان کیفیتی را ارائه دهد که او 

در سینمای جهان تجربه کرده است.

 سینمای هنر و تجربه تثبیت شده 
اما به جریان سازی نرسیده است

رضا صائمی، 
منتقد سینما و تلویزیون:

رضا صائمی  منتقد سینما در گفت وگو با صبا، با اشاره 
به جایگاه سینمای »هنر و تجربه« در ایران، معتقد است 
که این جریان اگرچه توانســته به تثبیت نســبی دســت 
پیدا کند، اما هنوز نتوانســته بــه یک جریــان تأثیرگذار و 

فرهنگ ساز در سینمای ایران تبدیل شود.
صائمی با اشاره به الگوگیری سینمای »هنر و تجربه« 
ایــران از نمونه هــای اروپایــی، به‌ویــژه ســینمای هنــری 
و تجربه گــرای فرانســه، می گویــد ایــن جریــان بــه دلایل 
مختلف اجتماعی و فرهنگی نتوانست به جایگاه واقعی 
خود در سپهر ســینمایی ایران دســت یابد. به اعتقاد او، 

شــرایط تاریخی ایران در حوزه های فرهنــگی، اجتماعی، 
اقتصادی و حــتی ســیاسی در این نــاکامی نقــش مهمی 

داشته است.
او بــا اشــاره بــه بحــران اقتصــادی ســینما و کاهــش 
مخاطبــان توضیــح می دهــد کــه وقــتی ســینمای جریان 
اصلی با مشــکلات مالی و بحران مخاطب مواجه است، 
طبیعی است که سینمای هنری و تجربی با دشواری های 
بیشــتری روبــه رو شــود؛ چراکــه ایــن نوع ســینما اساســاًً 
مخاطبان محدودتر و سرمایه گذاری پرریسک تری دارد.

این منتقد ســینما بخــشی از مشــکلات امــروز هنر و 
تجربه را ناشی از بحران کلی ســینمای ایــران می داند اما 
تأکید می کند که نبود سیاست های حمایتی مناسب نیز 
در این وضعیت بی تأثیر نبوده است. او یادآور می‌شود که 
هنوز پردیس سینمایی اختصاصی برای نمایش فیلم های 
هنر و تجربه وجود ندارد، اکــران این آثــار پراکنده و فاقد 
برنامه ریزی مؤثر است و حتی جشنواره ای مستقل برای 

این حوزه شکل نگرفته است.
به گفته صائمی، ســاختار مدیریتی هنــر و تجربه نیز 
طی سال های گذشته فراز و نشیب های متعددی را پشت 
سر گذاشته و امروز به عنوان واحدی ذیل مرکز گسترش 
تعریف می شود؛ موضوعی که از نگاه او، دامنه اثرگذاری 
این جریان را محــدود کرده اســت. او در عین حال تأکید 
می کند که ســینمای هنر و تجربه در ایران تثبیت شــده، 
اما هنوز بــه مرحله جریان ســازی و تأثیرگذاری گســترده 

نرسیده است.
صائــمی در ادامه بــه ســال های ابتدایی شــکل گیری 
این جریان اشاره می کند و معتقد است که هنر و تجربه 
در آن مقطع توانسته بود به یک جریان فرهنگی تبدیل 
شــود. او یادآور می شــود که برخی آثار اکران شده در این 
گــروه، از جملــه فیلــم »مــاهی و گربــه«، حــتی از بعــضی 
فیلم هــای اکران عمــومی نیــز مخاطبان بیشــتری جذب 
کردند. همچنین انتشار ماهنامه هنر و تجربه و برگزاری 
نشســت های نقد و بــررسی در تهران و شهرســتان ها، به 

تقویت این جریان فرهنگی کمک کرده بود.
با این حال، او معتقد است که این تأثیرگذاری به مرور 
زمــان کاهش یافــت و هنــر و تجربه امــروز بیــش از آنکه 
یک جریان فرهنگی فعال باشد، به بستری برای نمایش 
فیلم هایی تبدیل شده که امکان حضور در چرخه اکران 

عمومی را ندارند.
این منتقد سینما یکی دیگر از چالش های مهم امروز 
ســینمای ایران را کاهش ریســک پذیری هنری می داند. 
او معتقد اســت زمانی که تولید فیلــم از منظر اقتصادی 
توجیه نداشته باشد، طبیعی است که تمایل برای ساخت 
آثار هنری و تجربه گرا نیز کاهش پیدا کند. به گفته او، این 
موضوع بــه معنای نگاه صرفاًً تجاری به ســینما نیســت، 
اما نباید فراموش کرد که ســینما صنعتی پرهزینه است 
و در شــرایط بحران اقتصادی، آثــار هنری بیــش از دیگر 

گونه های سینمایی آسیب می بینند.
صائــمی همچنین بــه تأثیــر مشــکلات اقتصــادی بر 
مصرف محصولات فرهنگی اشاره می کند و می گوید در 
دوره هــای بحران، نخســتین کالاهایی که از ســبد خانوار 
حذف می شــوند، کالاهــای فرهنــگی هســتند. در چنین 
شــرایطی، فیلم هنری و تجربی به کالایــی لوکس تبدیل 
می شود که هم از چرخه مصرف و هم از چرخه تولید کنار 

گذاشته می‌شود.
او دربــاره مفهــوم »شکســت خلاقانــه« نیــز معتقــد 
اســت که هنر اساســاًً با نوعی زیبایی شــناسی شکســت 
گــره خــورده و تــراژدی یــکی از رایج تریــن ژانرهــای هنری 
اســت. با ایــن حــال، از منظــر اقتصــاد فرهنگ، شــرایط 
امــروز چنــدان فرصــت تجربه گرایی هــای پرریســک را 
فراهم نمی کند. هرچند به بــاور او، گاهی خلاقیت دقیقاًً 
از دل بحران ها متولد می شــود و شکســت های خلاقانه 

می توانند زمینه ساز دستاوردهای غیرمنتظره باشند.
صائــمی در پایــان تأکیــد می کنــد که ســینمای هنری 
در ایران هنوز زنده اســت و مخاطبان خود را دارد. با این 
حال، این سینما هنوز نتوانسته در فضای فرهنگی کشور 
به جایگاه جریان ساز دست پیدا کند و حضور پررنگ آن 
بیشتر در جشنواره ها دیده می شود. او در پایان با اشاره 
بــه نقــش رهایی بخــش هنــر می گویــد: »هنــوز می تــوان 
بــه ظرفیت‌های هنــر امیــدوار بــود؛ همان طور کــه نیچه 

می گوید اگر هنر نبود، واقعیت ما را می کشت.«


